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سـوال پیرامـون رابطه هنـر و مخاطب یکی از چالـش برانگیزترین 
سـوالاتی اسـت کـه هنرمنـد، خـود را همـواره در مواجهـه بـا آن 
می بینـد. ایـن مقالـه بـه دنبـال پیـدا کـردن پاسـخی اسـت بـه 
ایـن سـوال کـه آیـا هنـر بـدون مخاطـب انسـانی وجـود دارد؟ 
رابطـه بیـن هنـر و انسـان چیسـت؟ آیـا هنـر می توانـد مخاطـبِ 

باشد؟  داشـته  غیرانسـان 
بـا الهـام از نقـدِ گراهام هارمـن1 - بنیانگذار فلسـفه ابـژه محور - 
بـه کتـاب »هنـر و شـی بودگی« مایـکل فریـد2 - منتقد مشـهور 
فرمالیسـتی دهـه ۶۰ - ایـن مقالـه دو مفهومِ تحـت اللفظی بودن 
و تئاتـری بـودن را در ارتبـاط بـا مفهـوم ابـژه هنـری بررسـی 

می کنـد. 
ایـن مقالـه بـا بهره گیـری از کتاب هایـی چـون »هنـر و ابژه ها3 « 
و »فلسـفه گمانه زن: یـک مقدمـه4 « سـعی می کنـد تـا مخاطبین 
فارسـی زبـان را بـا زیبایـی شناسـی معاصرِ ابـژه محور5 و فلسـفه 
ابـژه محور۶ آشـنا کنـد. این مکتـب فلسـفی معاصر، جهـان  بینی 
واقع گـرا7 را در فلسـفه قـاره ای8 بوجـود می آورد. رویکـردی  که تا 

پیـش از ایـن در فلسـفه قاره ای بی سـابقه بوده اسـت. 
مایـکل فریـد - منتقد مشـهور فرمالیسـتی9 دهـه ۶۰ - در کتاب 

خـود »هنـر و شـئ بودگـی1۰ « در نقـد مینیمالیسـم دو ویژگـی 
ایـن جنبـش را بیـان می کنـد؛ یـک، تحـت اللفظـی بـودن11 و 
دو  ایـن  کـه  اسـت  معتقـد  فریـد   . بـودن12  تئاتـری  دیگـری 
ویژگـی مینیمالیسـم پاشـنه آشـیل ایـن جنبـش اسـت. از یـک 
پنهـانِ  عمـقِ  از   ۶۰ دهـه  مینیمالیسـتی  چیدمان هـای  طـرف 
درونِ ابژه هـا غافـل و همچنیـن ابـژه بـه هـر آنچـه کـه در ظاهـر 
می بینیـد تقلیـل پیـدا کرده اسـت. گویـی هرآنچه که هسـت، هر 
آن چیـزی اسـت کـه وجـود دارد و نـه بیشـتر. به بیـان دیگر، در 
مینیمالیسـم گریـزِ زیبایی شـناختی13 وجود نـدارد. این حربه در 
مینیمالیسـم باعـث می شـود کـه دیگـر مخاطـب درون چرایـی و 
چیسـتیِ ابـژه غـور نکند و در عوض شـروع به بازنگـری رابطه اش 
بـا ابـژه هنـری، رابطه اش بـا فضا و رابطـه اش با دیگر افـراد حاضر 
در مکعـب سـفید کنـد. ویژگـی ای که فرید بـه آن تئاتـری بودن 
می گویـد. در ادامـه دربـاره هـر یک از ایـن دو ویژگـی در ارتباط 

بـا زیبایـی شناسـی ابژه محـور توضیـح داده می شـود.

درباره تحت اللفظی بودن
  گراهـام هارمـن، بنیـان گـذار فلسـفه ابـژه محـور در توضیحش 

کارشناسی ارشد هنرهای زیبا، دانشگاه ایالتی لوییزیانا، باتون روژ، امریکا.1. 
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پیرامـون زیبایـی شناسـی ابژه محـور به کتاب هنر و شـئ بودگی 
فریـد ارجـاع می دهـد. او ایـن دو ویژگی از اثـر را دو ویژگی کاملا 
متفـاوت و نـه یکپارچـه می دانـد. از طـرف دیگـر تحـت اللفظـی 
بـودن اثـر هنـری را ویژگـی ای منفی و تئاتـری بـودن را مثبت و 

البتـه ذاتـی بـرای هنـر می پندارد. امـا چرا؟ 
امانوئـل کانـت14 - فیلسـوف قـاره ای قـرن هجدهـم - هیچـگاه 
درباره نگاه فرمالیسـتی به هنر مسـتقیما سـخن نگفته اسـت؛ اما 
او را می تـوان متفکـر پیشـگام در ایـن نـگاه دانسـت. کانت امری 
را اخلاقـی می دانـد کـه نـه از روی انتظـار بـرای کسـب چیـزی 
در نتیجـه بلکـه تنهـا از روی وظیفـه انجـام شـود. از منظـر کانت 
دروغ گفتـن امـر شایسـته ای نیسـت نه چون انسـان را از بهشـت 
وعـده داده شـده دور می کنـد بلکـه چـون بـه خودی خـود امری 
شایسـته نیسـت. اگـر فـردی تنهـا بـه واسـطه دوری جسـتن از 
جهنـم دروغ نگویـد، از نظـر کانـت عمـل آن فرد اخلاقی نیسـت. 
پـژواک ایـن نـگاهِ خود بسـنده و خودآییـن15 در اخلاقیـاتِ کانت 
را می تـوان در متـون نظریـه پردازان فرمالیسـم از جملـه کلمنت 
گرینبـرگ1۶ و مایـکل فریـد مشـاهده کـرد17 . نگاهـی در هنر که 
طرفـدار خـود ارجـاع بـودن ابژه هنـری، اسـتقلال ابـژه هنری، و 
خـود بسـنده بـودن آن اسـت. یـک نـگاه ابـژه محـور در فلسـفه 
کـه طرفـدار خودآیینـی شـئ اسـت، بـه طـور اتوماتیـک متحـد 
زیبایـی  نیسـت.  اینطـور  لزومـا  امـا  میشـود؛  فـرض  فرمالیسـم 
شناسـی ابـژه محـور معتقـد اسـت کـه ابـژه از اسـتقلال فـارغ از 
هرگونـه نـگاه مرابطـه ای18 - کـه اساسـا وجـود ابـژه را در ارتباط 
بـا سـوژه انسـانی می دانـد - نسـبت بـه جهـان برخـوردار اسـت. 
ابـژه هنـری هـم ماننـد هر ابـژه دیگری از ایـن خود ارجـاع بودن 
و خودآییـن بـودن برخـوردار اسـت امـا برخـلاف نگاه فرمالیسـم 
کـه سـعی داشـت ابـژه هنـری را از هرگونـه پیـام و یـا مفهوم که 
بـه جهـان بیـرون از خـود ارجـاع میـداد عـاری کنـد19 زیبایـی 
شناسـی ابـژه محـور معتقـد اسـت ابـژه هنـری پیـام یـا مفهومی 
را بـا خـود حمـل میکنـد امـا نمی تـوان ابـژه هنـری را بـه یـک 
پیـام محـدود کـرد. آثـار بـزرگ هنـری، آثـاری اختـه و خالـی از 
مفهـوم نیسـتند کـه حرفـی بـرای گفتـن نداشـته باشـند بلکـه 
آثـاری هسـتند کـه در اعصـار گوناگـون خوانش هـای جدیـدی از 
آن آن هـا ممکن شـده اسـت. چنیـن پویایی و انعطـاف پذیری ای 
کـه باعـث می شـود اثر هنـری خارج از بسـتر فرهنگـی، اجتماعی 
و تاریخـی بـه حیاتـش ادامـه دهـد ویژگـی ای اسـت کـه تمامـی 

شـاهکار های هنـری دارا هسـتند. 
اما منشـا این انعطاف پذیری کجاست؟ 

علـم بـرای رسـیدن به دانـش دربـاره ابژه هـا دو راه دارد. راه هایی 
کـه گراهـام هارمن بـه آنهـا فروکاسـت2۰ و فراکاسـت21 می گوید. 
و  سـازنده اش  اجـزای  بـه  ابـژه  یـک  تقلیـل  یعنـی  فروکاسـت 

فراکاسـت بـه معنـی تقلیل ابـژه بـه کارکرد هایش. بـرای مثال در 
جـوابِ »یـک میز چیسـت؟« مـا دو راه بیشـتر نداریم. یـا بگوییم 
کـه میـز ابـژه ای اسـت متشـکل از چهار پایـه و یک سـطح که بر 
روی آنهـا قـرار میگیرد - فروکاسـت - و یا بگوییـم که میز ابژه ای 
اسـت کـه لپ تاپ یا گلـدان بـر روی آن می گذاریم - فراکاسـت. 
در هـر یـک از ایـن دو تعریـف، ابـژه ی میـز بـه اعوجاج یـا فرمی 
سـطحی از خـودِ واقعیـش - میـز فی نفسـه22 - تقلیـل پیدا کرده 
اسـت. مـرادِ گراهـام هارمـن از ابـژه اما چیزی اسـت مـا بین این 
دو تعریـف کـه دسترسـی بـه آن نـه بـه طور مسـتقیم بلکـه تنها 
بطـور غیـر مسـتقیم امکان پذیر اسـت. حال با اسـتفاده از واژگان 
ابـژه محـور می تـوان اینگونـه بیـان کـرد که تحـت اللفظـی بودن 
در مینیمالیسـم یعنـی تقلیـل شـئ -چـه فروکاسـت کـه در نگاه 
مینیمالیسـم و نسـخه جدیـد آن یعنـی ماده بـاوری علمی در هنر 
وجـود دارد و چـه فراکاسـت کـه در نـگاه ماده بـاوری تاریخـی با 
آن روبروییـم- بـه فرمـی سـطحی از آن و خلـق ایـن توهـم کـه 
ارتبـاط مسـتقیم بـا واقعیـت ابژه هـا،  شـئ فـی نفسـه، امـکان 

پذیر اسـت. 

درباره تئاتری بودن 
  هنـر اساسـا تئاتـری اسـت بدین معنی کـه مخاطبِ انسـانی جز 
لاینفـک اثـر هنری اسـت. همانطور که اکسـیژن و هیـدروژن جز 

لاینفک آب هسـتند. 
روی بسَـکار23 در کتـاب خـود نظریـه ای واقع گـرا از علـم24 ابژه ها 
ابژه هـای  ابژه هـای گـذرا25 و  را بـه دو دسـته تقسـیم می کنـد. 
می شـود  گفتـه  ابژه هایـی  بـه  غیرگـذرا  ابژه هـای  غیرگـذرا2۶ 
کـه وجودشـان بـه انسـان وابسـته نیسـت. از جملـه ایـن ابژه هـا 
می تـوان بـه میز، صندلـی، کره زمیـن، و حتی جاذبه اشـاره کرد. 
موجـوداتِ روی زمیـن قبـل از کشـف جاذبه توسـط نیوتون روی 
هـوا معلـق نبودنـد و پـس از کشـف آن ناگهـان به زمیـن کوبیده 
نشـدند. درک انسـان از جاذبـه فرقـی بـه حـال آن نمی کنـد و 

تاثیـری در بـودن یـا نبودنـش ندارد. 
می شـود  گفتـه  ابژه هایـی  بـه  گـذرا  ابژه هـای  دیگـر،  طـرف  از 
کـه وجودشـان بـه انسـان وابسـته اسـت. از جملـه ی ایـن ابژه ها 
نمونه هـای  کـرد.  اشـاره  بـازی  و  فرهنـگ،  زبـان،  بـه  می تـوان 
بسـیاری از ایـن ابژه هـا وجـود دارد کـه در طول زمان به واسـطة 
مـرگِ افـرادی کـه بـه قوانیـن و قواعـد این ابژه هـا آشـنا بودند از 
بیـن رفته انـد. هماننـد نـور درون یخچـال کـه اگر سـوژه انسـانی 
ایـن  نـوری وجـود نخواهـد داشـت. دلیـل  نکنـد  بـاز  را  درِ آن 
وابسـتگی بـه سـوژه انسـانی امـا ایـن اسـت کـه انسـان ها قواعد، 
چارچوب هـا، و اصـول ایـن ابژه هـا را پایه ریـزی کرده انـد. قواعد، 
چارچوب هـا، و اصولـی کـه در طـول زمـان همواره درحـال تغییر 
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اسـت. همان طـور کـه امـروزه ایرانیـان بـه زبـان فارسـی قـرون 
گذشـته حـرف نمی زننـد و نیـز چارچوب هـای فرهنگـی متفاوتی 
دارنـد. در ادامـه می تـوان گفـت که هنـر نیز در دسـته بندی ابژه 
گـذرا قـرار می گیـرد و از این رو وجـودش همـواره نیازمند عنصر 
انسـانی اسـت. همانطـور کـه اکسـیژن و هیـدروژن جـز لاینفـک 

آب هسـتند. 
در نتیجـه، می تـوان گفـت نقـد مایـکل فریـد بـه مینیمالیسـم 
جعبـه پاندورایـی را بـاز می کنـد کـه از آن آشـوبی بـر می خیزد. 
مینیمالیسـم  بـودنِ  اللفظـی  تحـت  آن  سـرِ  یـک  کـه  آشـوبی 
اسـت و سـر دیگـر تئاتـری بـودن. فریـد ایـن دو را نقـاط ضعـف 
مینیمالیسـم بیـان می کنـد؛ امـا از نظـر گراهـام هارمـن یکـی از 
ایـن دو ویژگـی منفـی و دیگـری جـز لاینفـک ابژه هنری اسـت. 
ابـژه در نـگاه فلسـفه ابـژه محـور دارای عمقـی پنهـان و دسـت 
نیافتنـی اسـت درحالـی کـه رویکـرد سـطحیِ مینیمالیسـم بـه 
ابـژه ایـن عمـق را نادیـده می گیـرد. رویکـردِ مینیمالیسـم تقلیلِ 
واقعیـتِ ابـژه بـه چیـزی سـطحی اسـت. تنهـا حجمی اسـت که 
از یـک فضـا کـم شـده اسـت. ایـن حربـه در مینیمالیسـم امـا 
بـدون دلیـل نیسـت؛ هنرمنـدانِ ایـن نـگاه، بـا تقلیـل ابژه هـا به 
سـطح و حـذف هرگونـه معنـا یـا مفهـوم از آن بـه دنبـال بوجود 
آوردن کنشـی در مخاطـب انسـانیِ آثارشـان بودنـد. بدیـن دلیل 
معنـی  بـه   - کمینه گرایـی  لزومـا  را  مینیمالیسـم  نمی تـوان 
اسـتفاده از کمتریـن المان هـای بصـری - تعریـف کـرد بلکه این 
کمینه گرایـی در خدمـت جهـت دادن بـه حـواس مخاطـب در 

ارتبـاط بـا ابـژه، ابـژه بـا فضـا، و مخاطـب بـا فضا اسـت. 
از طـرف دیگـر، فرمالیسـم سـعی بر این داشـت که ابـژه هنری را 
از عنصـر انسـانی تهـی کنـد تـا جایی کـه ابـژه هنـری تبدیل به 
ماشـینی بـدون سرنشـین می شـد کـه می توانسـت بـدون حضور 
انسـانی بـه راه خـود ادامـه دهد. مشـکلِ این نـگاه اما اینجاسـت 
کـه هنـر بـدون عنصـر انسـانی وجـود نـدارد؛ زیـرا حیـاتِ هنر - 
ماننـد هـر ابـژه گـذرای دیگـری - همـواره در گرو حضـور عنصر 
انسـانی اسـت. می توانـد جهانـی آخـر الزمانـی را تصـور کـرد که 
در آن نسـل انسـان منقـرض شـده اسـت و هیـچ بشـری بر روی 
زمیـن وجـود نـدارد. موجـودات فضایـی به دیـدن بقایـای حضورِ 
سـاکنینِ پیشـینِ ایـن سـنگِ عظیـمِ غوطـه ورِ بـدون سرنشـین 
می  آینـد. راه یکـی از ایـن موجـودات اتفاقـی بـه مـوزه هنر هـای 
معاصـر تهـران می افتـد. می تـوان تصـور کـرد کـه ایـن موجـودِ 
فضایـی - کـه با مفهـوم هنر و اصـول، چهارچوب هـا و قوانین آن 
آشـنا نیسـت - نمی توانـد آثارِ موجـود در موزه را بـه عنوان »آثار 
هنـری« - و نـه بـه عنـوان چیزهایـی مشـابه بـا اشـیا روزمره ای 
کـه پیشـتر بیـرون از مـوزه دیـده اسـت - ادراک کنـد. تنهـا در 
شـرایطی می توانـد ایـن درک بوجـود آیـد کـه ایـن موجـود بـه 

کتـابِ تاریـخِ هنر دسترسـی پیدا کنـد و پس از رمزگشـایی زبانِ 
آن کتـاب، بـا زبـانِ هنر - کـه سـاخته و پرداخته ی سـاکنینِ آن 
سـنگِ عظیـمِ غوطه ورِ بدون سرنشـین بوده اسـت - آشـنا شـود. 
ایـن موجـودِ فضایـی تنهـا زمانـی می توانـد نـورِ درونِ یخچال را 

ببینـد کـه قادر بـه باز کـردنِ درِ آن باشـد. 

نـــــــورِ درونِ یـــــخــــچــــال
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1.      Graham Harman

2.      Michael Fried

3.      Art and Objects

4.      Speculative Realism: An introduction

5.      Object-oriented aesthetics

6.      Object-oriented philosophy

7.      Realist

8.      Continental Philosophy

ــری را  ــر هن ــه اث ــود ک ــلاق می ش ــی ات ــه نگاه ــر ب ــم در هن 9.      فرمالیس
ــر هنــری فرمالیســتی  شــئ  خودبســنده و خــود ارجــاع در نظــر می گیــرد. اث
ــم از سیاســی و  ــی – اع ــا مواضــع و مشــکلات پیرامون ــدارد ت ــر آن ن ســعی ب
اجتماعــی – را بازنمایــی کنــد و یــا هــدف هنرمنــد از تولیــد اثــر را. از طــرف 
ــه صــورت حضــور در  ــه ب ــد می کوشــد حضــور انســانی را – چ ــر هنرمن دیگ
اثــر و چــه بــه صــورت مشــارکت بــرای تکمیــل اثــر – از آن حــذف کنــد تــا 
جایــی کــه اثــر خودبســنده ، مســتقل، و فاقــد المــان انســانی باقــی می مانــد. 

 10.      Art and objecthood

11.      Literalism 

12.      Theatricality 

13.      aesthetic elusiveness

14.      Immanuel Kant

15.      Autonomous 

16.      Clement Greenberg

17.      گرچــه زیبایــی از منظــر کانــت ســوژه محــور و از منظــر نظریــه پــردازان 
فرمالیســم ابــژه اســت. زیــرا بــرای کانــت، زیبایــی اساســا درون ســوژه اســت و 
نــه چیــزی بیــرون از آن، درحالــی کــه در نــگاه فرمالیســم، زیبایــی آبجکتیــو و 
درون ابــژه هنــری قــرار دارد. بــه همیــن دلیــل، فرمالیســم ســعی در جداســازی 

ســوژه انســانی از ابــژه هنــری و در نتیجــه اســتقلال ابــژه هنــری دارد. 

18.      Correlation 

19.       نگاهــی کــه بســیار تحــت تاثیــر اخلاقیــات کانــت اســت از آنجــا کــه 

ــه هدفــی/ ــرای رســیدن ب ــزار ب ــه بعنــوان یــک اب ســعی دارد اثــر هنــری را ن
پیامــی خــاص بلکــه ابــژه ای خودبســنده و مســتقل بدانــد.

20.      Undermining

21.      Overmining

22.      Table-in-itself 

23.      Roy Bhaskar

24.      A Realist Theory of Science

25.      Transient

26.      Intransient

پی نوشت

ــاپ  ــد اول، چ ــم؛ جل ــاره عل ــرا درب ــه ای واقع گ ــکار، روی. )1975(، نظری - بس
ششــم، شــیکاگو.

ــد اول،  ــی؛ جل ــک معرف ــه زن: ی ــی گمان - هارمــن، گراهــام. )2۰18(، واقع گرای
چــاپ دوم، کمبریــج: انتشــارات پولیتــی.

- فریــد، مایــکل.)19۶7(، هنــر و شــئ بودگــی؛ جلــد اول، چــاپ اول، شــیکاگو: 
انتشــارات دانشگاه شــیکاگو.

ــاره  ــژه محــور: نظریــه ای درب - هارمــن، گراهــام.) 2۰18(، هســتی شناســی اب
همــه چیــز؛ جلــد اول، چــاپ اول، لنــدن: انتشــارات پلیــکان. 

ــج:  ــد اول، چــاپ اول، کمبری ــا؛ جل ــر و ابژه ه ــام.) 2۰2۰(، هن ــن، گراه - هارم
انتشــارات پولیتــی.

منابع

132
فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات هنرهای زیبا .  دوره 3، شماره 7، بهار 14۰1


